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 چکیده 

های اسرار نبوّت و ولایت   حاضر تحلیل زیباشناختی آموزهبا توجّه به اینکه موضوع پژوهش 

های نبوّت و رستات  و  باشد، در تفاوت میان واژهاز منظر قرآن و عرفان در شعر بیدل دهلوی می

وردیتده است ع عارفتان محدت  در آ تار       ارایته ولای ، مباحث فراوانی مطتر  و آرای وونتاوونی   

انتدع  هتا و اطتطاحات پرداختته   تفاوت میتان ایتو واژه  های نغز، در ووناوون خویش به ذکر نکته

اتدّیو عربی از جمله بیدل دهلوی بتا تعمّت  و تتدبّر در قترآن و ستن  و بتا       پیروان مکتب محی

انتدع  هایی نیز بدان افزودهنگری در آ ار عارفان کامل ایو موضوع را در شعر وارد کرده و نکته ژرف

آیتد آن است  کتهد ختدای     آفرینی سخو به دس  متی  زیباهای بیدل در خصوص آنچه از سروده

سبحان دارای باطو و ظاهری اس  و نبیّ خاتم مظهر اسم ظاهر و باطو ح ّ تعتاتی است  و آن   

باشد که دربرویرندۀ بطون و ظهوری اس  که با توجّه به جامع بودن همان حدید  محمدّی می

ن رفع نماید و هر مظهری را به کمتال لایت    تواند نزاع و تخاطم اسماء را در عیادر مظهری  می

 خود برساندع
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 مقدمه  

ای برخوردار است و  ولایت از اهمیتّ ویژه (مبحث انسان کامل)عرفانی  مسایلاز میان 

معرفت حضرت حقّ درگرو شناخت انسان و مراتب و منازل و لطایف و مقامات اوست، که 

ها مرتبۀ ولایت و فنای در حقّ است. ولایت، قاعده و اساس طریق عرفان است در ترین آن مهم

است.  ناپذیر اجتنابرتی نظام خلقت. وجود نبیّ و وصیّ، برای هدایت و رشد آدمیان، ضرو

نبوّت به معنی إنباست؛ یعنی إخبار. و نبیّ، آن است که از ذات و صفات و اسمای الهی و 

اَوّلُ ما خَلقََ اللهُ الْعَقلَْ »عقل اوّل است که روح اعظم است « حقیقت محمدّی»احکام خبر دهد. 

صورتی  (السلام علیه)حی و صورت محمّدی رُو «و اَوّلُ ما خَلقََ اللهُ نوری و اَوّلُ ما خَلقََ اللهُ

 که همچنانبه تمامت اسما و صفات، چنانچه گذشت، در او ظاهر شده و « روح اعظم»است که 

نبوتّ ذاتی، که إخبار از ذات و صفات حضرت الهی است اولّاً و بالذاّت، روح اعظم راست که 

صورت پرمعنی آن حضرت گشته، حقیقت آن حضرت است و در آخر نیز ختم نبوتّ، عرَضَی بر 

پس اولّ به حقیقت و آخر به صورت، در این کار نبوتّ که إخبار و اعِلام است آن حضرت بوده 

 (20: 1383لاهیجی، )کمالات حقیقت آن حضرتند.  از و باقی انبیا، مظهر بعضی

 روش تحقیق

ای و با استناد به هدر پژوهش حاضر، با شیوة تجزیه و تحلیل و با استفاده از منابع کتابخان

های اسرار نبوّت و های بیدل به تحلیل زیباشناختی آموزهقرآن کریم و منابع اصلی و مثنوی

 های دیگر محققان استفاده شده است.ولایت از منظر قرآن و عرفان پرداخته و از پژوهش

 پیشینه تحقیق

ظر قرآن و عرفان در های اسرار نبوّت و ولایت از مندر خصوص تحلیل زیباشناختی آموزه

در  شناسی زیباییشعر بیدل دهلوی تا به حال پژوهشی صورت نگرفته است؛ اما در مورد 

 شده است از جمله: ارایهاشعار بیدل مقالاتی 
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( نگارش مهین پناهی در شناختی روانتحلیل زیبانگری بیدل دهلوی )با رویکرد »مقاله  ـ1

 .1389سال 

لوی )بر پایۀ معنی شناسی ساختاری غزلی از بیدل ده ـتحلیل استعاری »مقاله  ـ2

 .1395محمود صارمی در سال  ـنگارش اکبر شاملو « شناختی(

 ـنگارش دکتر حمید صمصام « های ادبی در شعر بیدل دهلویسازی برجسته»مقاله  ـ3

 .1393مریم میری در سال 

؛ ولی در مورد اسرار شده است ارایه« عرس بیدل»مقالات دیگری که در پنجمین  چنین هم

مقایسۀ »توان به کتابی با عنوان نبوّت و ولایت از منظر قرآن و عرفان در شعر بیدل نیز می

 ، اشاره کرد.1388نگارش عبدالغفور آرزو در سال « انسان کامل از دیدگاه بیدل دهلوی و حافظ

 بحث و بررسی

ن او دربردارندة وحدت حقیقی از منظر اهل عرفان، خدای سبحان، ظاهری و باطنی دارد. باط

شود. حقیقت حقّ به اعتبار ظهور در و صرافت ذاتی است که از آن به عنوان غیب مطلق یاد می

گردد. مقام بطون، وجود شود و از تجلیّ او در خارج، کثرت پدیدار میغیر، متصف به ظهور می

همراه است و کثرت ناشی حقّ و مقام ظهور آن، وجود خلق است. مقام ظهور، همواره با کثرت 

نهایت حضرت حقّ است زیرا چنان که گذشت هر اسمی از اسماء الهی، از اسما و صفات بی

و چون هر اسمی به طور »مقتضی مظهری خاص و هر مظهری طالب اسم مخصوصی است. 

گردد. مطلق، خواستار ظهور و سلطنت خویش است، در اعیان خارجیه، نزاع و تخاصم پدیدار می

ها به عدل داوری کند نیاز است تا هر این رو، برای رفع این تخاصم، به مظهری که میان آناز 

مظهری را به کمال لایق خود برساند. این داور عادل که مظهر جمیع اسماء و صفات حقّ 

( بیدل با 857: 1375)آشتیانی، « است، کسی جز نبیّ حقیقی که حقیقت محمّدی است؛ نیست.

ای از ظهور و حضور ذات مطلق است حات خاص عرفا که همۀ آنها، استعارهاستفاده از اصطلا

 گذارد: از غیب تا شهود و از وحدت تا کثرت را در آیینۀ شعر خود به تماشا می
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ــد    ــلّ گردیــ ــل کُــ ــاز عقــ ــل، ســ ــش گُــ  نقــ

 

 رنــــل گُــــل، عــــرد بــــوی گُــــل گردیــــد  

ــی   ــاعثی مـــ ــل بـــ ــدرت عقـــ ــتقـــ  خواســـ

 

ــت    ــاز آراســــ ــا  نــــ ــد بســــ ــا توانــــ  تــــ

ــت   ــس  داشـــ ــه قفـــ ــی بـــ ــه حیرتـــ  اندیشـــ

 

 تــــا همــــان نقــــش گشــــت باعــــث و بــــس  

ــوش     ــردة هـــ ــرون ز پـــ ــد بـــ ــی آمـــ  ذاتـــ

 

ــه زنــــد قــــدرت از ظهــــورش جــــوش       کــ

 (69: 1388بیدل، )  

تشخیص  و (بسا  ناز)، تشبیه بلیغ (گل)در ابیات فوق شاعر از آرایۀ تکرار  چنین هم

کلامی ادیبانه هبو  از بیدل با نگاهی عارفانه و  استفاده کرده است. (جوش زدن قدرت)

  زند.وحدت به کثرت را رقم می
ــشِ ــت    نقـ ــتعارت  از اوسـ ــه اسـ ــر چـ ــل گـ  گـ

 

ــت     ــارت از اوســ ــم عبــ ــور هــ ــوح محفــ  لــ

  (69همان: ) 

اقران خود، روح اعظم و لوح محفور و نقش گل را استعاره از حضور و ظهور  چون هماو 

 گوید: ذات مطلق دانسته می
ــه در بــــزم   ــر چــ ــبیه اســــت   هــ ــاه تشــ  گــ

 

ــت     ــه اســـ ــان تنزیـــ ــن جهـــ ــوی زیـــ  پرتـــ

ــر     ــوی ا ـــ ــار بـــ ــن بهـــ ــری زیـــ ــا بـــ  تـــ

 

 جانـــــــب رنــــــــل کاینـــــــات نگــــــــر   

 (75-74همان: )    

شود بیدل، با تصاویری بکر که ویژة خود اوست عالم غیب و که ملاحظه می گونه همان

لفظ توانیم از که ما می چنان شهود را به لفظ و معنا تشبیه نموده است و بر این باور است که هم

گیری از تشبیهات حسی به عقلی و بالعکس، به عوالم دیگر راه توان با بهرهبه معنا برسیم می

 گوید:یابیم چنان که در ادامه می
 ظــــاهر ایــــن عــــالم اســــت و آن مخفــــی    

 

ــودی از معنــــــی     ــون عبــــــارت نمــــ  چــــ

ــدن   ــان دیـــ ــد آن جهـــ ــان بایـــ ــن جهـــ  زیـــ

 

ــدن    ــمان دیـــــــ ــین اوج آســـــــ  از زمـــــــ

ــام     ــدایت و انجـــــ ــا بـــــ ــه آنجـــــ  ورنـــــ

 

ــام   ــدارد نــــــ ــی نــــــ ــز دویــــــ  از تمیــــــ

 (75همان: ) 
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 زیرا که او هم ظاهر و هم او باطن است: 

ــدمَ    ــه قِــــ ــا بــــ ــدوم تــــ ــار حــــ  اعتبــــ

 

ــم    ــل هـــ ــل و مفصـــ ــز مجمـــ ــت جـــ  نیســـ

 بــــاطن هــــر چــــه هســــت مُجمــــل اوســــت 

 

ــت     ــل اوســـ ــان مفصـــ ــورش همـــ  وان ظهـــ

 شــــخص چــــون جلــــوه گشــــت تحصــــیلش  

 

 شـــــــوق کـــــــرد اقتضـــــــای تفصـــــــیلش 

ــت    ــت اظهارســــ ــا حقیقــــ ــر جــــ  ذات هــــ

 

ــت    ــاهریش در کارســــــ ــاطن و ظــــــ  بــــــ

 

 
ــدوخت  ــون انــــ ــامانی از بطــــ ــش ســــ  نقــــ

 

 آن بطـــــون کســــــوت طبیعــــــت دوخــــــت  

ــازش     ــه زد ســـ ــه نغمـــ ــاطن بـــ ــم بـــ  اســـ

 

ــت آوازش    ــرده بســـــ ــا پـــــ ــه خفـــــ  بـــــ

 (70: 1388 بیدل،)  

یزلی است، غیب شهودی را به  وی در ابیاتی دیگر، که بنابر اعتقادش از عطیات فیض لم

 گوید:اعظم میتصویر کشیده در وصف نبّی 

ــور الله » ــت حضــــــ ــاهر و باطنــــــ  ای ظــــــ

 

ــور الله      ــۀ نــــ ــدم آیینــــ ــا قــــ ــر تــــ  ســــ

ــق     ــدة خلـ ــت در دیـ ــن اسـ ــو روشـ ــق تـ  از خلـ

 

ــور الله    ــت ظهــــــــ ــار حقیقــــــــ  «آ ــــــــ

 (549: 1389)بیدل،   

اند گمان همۀ آنان که در پی بررسی گسترة ولایت هستند به این نتیجه دست یازیده پس بی

آیینۀ متناظر هستند که یک منظرة قدسی را آشکار و بارز که ولایت و نبوّت و رسالت سه 

اش حرکتی بند آفرینش است که با دو بند قوس نزولی و صعودی اند. و این همان ترجیعنموده

که همان دایرة  ـ از باطن به ظاهر و از غیب به شهود و بالعکس بوده و هدف از خلقت

جز ظهور انبیاء و اولیا که همان  ـت آفرینش و به عبارت دیگر دو قوس نزول و صعود اس

خلیفه الله، ولی الله، مشیه الله و محل تجلّی اسماء و صفات الهی و مظهر اسم اعظم، بلکه خود 

که خود جامع جمیع اسماست، چیز دیگری « انسان کامل»اسم اعظم، است، و به عبارت دیگر 

 نیست.

ارفانه، معطوف به فهم حقیقت پس مبانی نظری ولایت و واکاوی آن در قلمرو معرفت ع
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انسان کامل است و حقیقت انسان کامل در اندیشۀ بیدل چیزی جز حقیقت محمدّیه نیست و 

غرد از آفرینش نیز وجود مبارک ختمی مرتبت است که به طور کُلّی تمام انبیاء و اولیاء را در 

 گیرد: برمی

 وجـــــود اکمـــــل او عـــــالم ظهـــــور کمـــــال

 

 

 جــواد بــه جــود، عــینبــه   لطــف معنــی رحمــان،  

ــتی    ــر نگشـ ــورش اگـ ــیض ظهـ ــلای فـ ــام صـ  عـ

 

 کـــرد شـــخص کـــن فریـــادنمـــی ز کـــتم غیـــب 

 (7: 2ج 1344بیدل، )  

إنَّما أمرهُُ إذَا أرَادَ شَیئاً أن یَقوُلَ لَهُ کُن فیَکُونُ: )سورة یس  82ابیات فوق اقتباس از آیۀ  

 (شود.درنل موجود می بی پسچون چیزی را اراده کند، فرمانش این است که بگوید: باش  

است. بیدل به توجّه به احادیث قدسی و غیر آن، این معنی را بسیار شاعرانه پرورده است او 

( تجلّی حقّ را از سرا 29: 1366، فر فروزان...« )کُنتُْ کنزاً مخفیّاً »با تلمیح به حدیث قدسی 

 گوید: ی دانسته، میگر شدن نور مصطفوپردة اطلاق به عالم تقیید به واسطۀ جلوه

ــدم     ــیرفی قـ ــرده صـ ــان کـ ــوی جهـ ــه چارسـ  بـ

 

 اظهـــار« کنُـْــتُ کنـــز » پـــی تصـّــرف او نقـــد   

ــام ز   ــما نـــ ــل اســـ ــب محفـــ ــامی او زیـــ  نـــ

 

 آ ــــــار ز پرتـــــو ا ـــــرش، نــــــور عـــــالم    

 (69: 2ج 1344بیدل، )   

فَخَلَقتُ کُنتُ کنَزاً مخفیاً فَاحَبَبتُ أن أُعرَف »شاعر در ابیات فوق با اشاره به حدیث قدسی: 

الخَلقَ لکی أُعرف  من گنج پنهان بودم. دوست داشتم که آشکار شوم. پس خلق را آفریدم تا 

در مثنوی  چنین هم( کلام خود را مزیّن کرده است. او 29: 1366، فر فروزان« )شناخته شوم.

 دار حدیث قدسی مذکور است و همۀعرفان با بیانی دیگر که نشئۀ موزونی ذاتی اوست آیینه

تسلط عارفانه و ادیبانۀ بیدل است که شراب عشق محمدّی را در خمستان مثنوی  گر بیاناینها 

 عرفان به جوش و خروش واداشته است: 

 محمـّــــــد صـــــــافی آیینـــــــۀ قـــــــدس   

 

ــۀ قـــــــدس   ــرمایۀ گنجینـــــ ــان ســـــ  همـــــ

ــه پـــــــردة راز     ــوای عشـــــــرت نـُــــ  نـــــ

 

ــاز    ــام و آغـــــ ــل انجـــــ ــا  محفـــــ  نشـــــ
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ــوت او   ــاب کســـــــ ــت، نقـــــــ  عبودیـّــــــ

 

 خلــــــــــوت اوربوبیّــــــــــت، چــــــــــرا   

 چـــه واجـــب  نشـــئۀ ســـر جـــوش نـــورش      

 

 چــــــه ممکــــــن  دُرد مینــــــای ظهــــــورش 

ــام دارد     ــتی نـــ ــه هســـ ــان کـــ ــم امکـــ  خـــ

 

ــام دارد    ــی در جــــــ ــوش او میــــــ  ز جــــــ

ــاق    ــد آفـــــ ــازة تقییـــــ ــورش، غـــــ  ظهـــــ

 

 هـــــای اطـــــلاق نیـــــازی بـــــی بطـــــونش 

ــالش   ــوار جمـــــ ــرآت انـــــ ــان، مـــــ  جهـــــ

 

ــالش   ــانوس خیـــــــ ــر ذرّه فـــــــ  دل هـــــــ

ــه   ــرد در آیینـــــ ــا بـــــ ــین تـــــ  اش راهیقـــــ

 

ــد  ــی نشــ ــو الله    بــ ــز هــ ــی جــ ــرده نقشــ  پــ

ــد    ــدا شــــ ــد خــــ ــل حمــــ ــانم قابــــ  زبــــ

 

ــد     ــنا شـــ ــد آشـــ ــام محمـّــ ــا نـــ ــه بـــ  کـــ

 (488: 1388 بیدل،)      

در ابیات فوق بیدل کلام خود را آراسته است. و این همان اوّلیت و آخریت است به این 

آن حقیقت تام محّمدی، یک حقیقت واحده است به وحدت حقّۀ ظلّیه، ظلِّ وحدت »معنی که: 

 حَقیّۀ حقیقیهّ و به هر جایی او را اسامی متعدّده ایست کماقیل: 

ــروف    ــه ح ــف، جمل ــت، ال ــف گش ــه، ال ــک نقط  ی

 

ــمی    ــه اسـ ــف بـ ــی، الـ ــر حرفـ ــوف در  هـ  موصـ

 
که  (ع)و عیسی  (ع)و جایی موسی  (ع)و جایی خضر  (ع)یعنی جایی اسمش نوح 

اَوّلنُا مُحمّدٌ و اوَْسَطنا »حقیقت واحده، به اسامی متعدّدة مختلفه، ظهور نموده است به مقتضای: 

اتی، چنانچه مرتبۀ اَنزل چو یک معنی که پوشانی به گوناگون عبار« و آخرنا محمّد (ص)محمّد 

 کُنتُْ مَعَ جمیع الْأَنبیاء سرّاً و مَعَ خاتمِ الْأَنبیاء»فرماید:  (السلام علیه) از مرتبۀ نبوّت یعنی: علی

اَلَمْ تَرَ إلی ربََّکَ کَیْفَ مدََّ »الله است به مُفاد آیۀ کریمۀ  بالجمله انسان کامل محمّدی ظلُِّ« جهَْراً

 ل: کما قی...« الظلَِّ 

ــلَّ  ــدَّ الظـِــ ــفَ مـَــ ــت « کیَـْــ ــش انبیاســـ  نقـــ

 

ــت   ــید خداســـ ــور خورشـــ ــل نـــ ــو دلیـــ  کـــ

ــدا    ــدة خــــ ــود بنــــ ــزدان بــــ ــایۀ یــــ  ســــ

 

 «مـــــردة ایـــــن عــــــالم و زنـــــدة خــــــدا    

 (41 ـ 40: 1390)خراسانی سبزواری،  

کنند. اند، که مس وجود انسان را مبدل به طلا میپس به حقیقت اولیا، کیمیاگران حقیقی»
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نماید. ولایت الهی با ولایت است که انسان را به قرب حقّ و اصل میکیمیای حقیقی کیمیای 

توان گفت در وجود انسانی ولایت تنها شود. میگیرد و به آخرت منتقل میمرگ پایان نمی

توانند کسی را از کفر به ایمان و از ماند. اولیا با یک نظر میچیزی است که از انسان باقی می

ه معرفت و از بُعد به قرب حقّ برسانند. و تازه در این زندگی سایۀ شرک به توحید و از جهل ب

از آنجا که  (1389منصورزاده، )واقعی خداوند، اولیا و پیران طریق هستند نه چیزهای دیگر. 

اند و الله، جامع همۀ اسماء الهی است و بر همۀ اسماء الهی، تحت اسم جلالۀ الله جمع آمده

گر کسی مظهر اسم الله شود در واقع مظهر همۀ اسماء الهی شده همۀ آنها احاطه دارد پس ا

است و کسی که مظهر کلُّ اسماء باشد خلیفه الله خواهد بود و اشعۀ فیض همۀ کمالات جمع 

بیدل دهلوی نیز   (53: 1392فیض کاشانی، ) «آمده در اسم الله را بر دیگر خلایق خواهد تاباند.

که  (ص)که از وجود با صفای حضرت ختمی مرتبت  چون دیگر عارفان براین باور است

دار اسماء جلال و جمال به عرد آمد یعنی آن حضرت آیینه« اسماء قِدَم»مظهر اسم الله است، 

رنل امکان به خود گرفت پس ذات او مظهر و « وجوب»تعالی است و با وجود اوست که  حقّ

 آیینۀ تجلّی حقّ است: 

 ذات انســـانیهاســـت حـــقّ را در نقـــاب تجلـّــی»

 

 «شهود غیب اگر خواهی وجـوب اینجاسـت امکـانی    

 (163: 1381آرزو، ) 

در این نشئه، در رأس سلسله مراتب آشکار وجود، انسان کامل که مصداق اتم  بنا بر این 

است استعداد ظاهر ساختن همۀ اسماء را دارد پس او در حقیقت مسُمّی  (ص)آن رسول خدا 

به همۀ اسماء الهی است و این جامعیت را بیدل در آیینۀ کوچک الفار منعکس ساخته است 

فرساست لیکن بیدل این صور رنگارنل و معنا آفرین  گرچه گنجاندن بحر در کوزه سخت جان

و قریحۀ سرشار ذاتی و ذخایر ذهنی ادبی و درآمیختن آن  العاده هستی را با قدرت استعداد فوق

گذاشته است و با استفاده از همۀ این امکانات  با شهود عرفانی با حشر کلمات به تماشا

خانۀ غیب مستور است در  اکتسابی و ذاتی،  توانسته است بسیاری از اسرار قدم را که در نهان

 گشایی کند:  آیینۀ الفار، پرده
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 ، ســـــرّی اســـــت گـــــواه    رمـــــز انســـــان 

 

ــاطن الله    ــت بـــــ ــز او نیســـــ ــه جـــــ  کـــــ

ــخص باشـــد و بـــس       ــس بطـــون عـــین شـ  پـ

 

 تراشـــــد و بـــــس  ماســـــوا وهَـْــــم مـــــی   

ــد   ــرا شــــ ــور پیــــ ــا ظهــــ  آن بطــــــون تــــ

 

ــد    ــکارا شـــــ ــرده آشـــــ ــی از پـــــ  علمـــــ

ــت    ــمی یافـــ ــل، اســـ ــر تأمـــ ــم در هـــ  علـــ

 

 خــــــویش را پــــــردة طلســــــمی یافــــــت... 

 (122-121: 1388بیدل، ) 

ــق  ــت مطلــــــــ ــم حقیقــــــــ  ای طلســــــــ

 

 

 بطـــــون حقـــــی نـــــه ظـــــاهر حـــــقّ تـــــو 

 آیـــــیکـــــه در فهـــــم خـــــود نمـــــی ایـــــن  

 

ــدایی   ــه پیــــــ ــی نــــــ ــی مطلقــــــ  معنــــــ

 (123 همان:) 

ــوه  ــت، در جلـــ ــحر کاریســـ ــد ســـ  زارتجدیـــ

                                                                                                                                                               

ــا و یــک گــل، رنــل گــردش اســت صــد   بهــار مین

 (138: 1392)بیدل،  

حکم »های گوناگون آشکار شده است؛ پس ها و جلوهدر نگاه بیدل حقیقت حقّ به رنل

کند که میان اسماء عدالت حاکم باشد و هریک از آنها براساس عدل، آشکار  می الهی اقتضا

تجلیّ « الحکم العدل»که حاکم مطلق بر همۀ اسماست به دو اسم « الله»گردند، لذا اسم اعظم 

و عالمی، حفظ حدود الهی و  در هر نشأه« نبیّ»کرد و میان آنها عدالت برقرار ساخت. شأن 

کسی است که به دو اسم  (صلی اللهُ علیه و آله)نبّی  منع از بیرون آمدن از حدّ اعتدال است.

شود تا از اطلاق طبیعت جلوگیری کند و به عدل فرا خواند. خلیفۀ  می ظاهر «الحکم العدل»

بارت است از آگاهی )ص( نیز مظهر او و مظهر صفات اوست. و نبوّت اصلی حقیقی، ع پیامبر

اختصاصی آن نبیّ، بر استعداد تمام موجودات از حیث ذات و ماهیتّ و حقایق آنها و اعطاء 

حقّ هر صاحب حقّی بر اساس استعداد ذاتی آن، از جهت خبر دادن و تعلیم حقیقی و ازلی که 

« فه اعظمخلی»شود و صاحب چنین مقام، موسوم به نامیده می« ربوبیتّ عُظما و سلطنت کبری»

و « عقل اوّل»و « قلم اعلی»است که از آن به « آدم حقیقی»و « انسان کبیر»و « قطب الاقطاب»و 

خَلقََ اللهُ آدم علی »بدان اشارت فرمود:  (ص) و امثال آن تعبیر شده است و پیامبر« روح اعظم»
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اوَلُّ » و« اَوّلُ ما خَلقََ اللهُ العّلم»و  «اَوَّلُ ما خَلقََ اللهُ نوری»و « مَنْ رَآنی فقََدرأیَ الحق»و « صورتِهِ

در ادامه آورده است که  چنین همو غیر آن از خبرهای وارده در آن باره. وی « ما خَلقََ اللهُ الرّوح

« عین عالم»و « عین الله»به  (نبوّت مطلقه)محققان اهل عرفان در اصطلاحاتشان به آن نبوّت 

« برزخیت کبری»همان انسان کامل است که به حقیقت « ن اللهعی»اند که اند و گفتهاشارت کرده

متحقق شده است. بیدل نیز در آیینۀ معرفت ناب عارفانه چنین تصاویری را نگاشته است او نیز 

 داند: مانند دیگر عرفا پیامبر را که حایز نبوّت مطلقه است، برزخ واجب و ممکن می

 وجــود او بــرزخ  ممکــن، و واجــب عــرد بــه

 

 هّمـــت اهـــل یقـــین بـــه او مرســـخ     رســـوخ 

 
 (6: 2ج 1344بیدل، ) 

آید: به هر حال از کلمات علامه سّیدحیدر آملی و بیدل دهلوی و دیگر عارفان چنین برمی

شود و از دیگرسو فرآوردة وحی را به جامعه از یک سو از منبع وحی تغذیه  می« نبیّ » که 

باشد تا از سوی باطن بتواند به منبع « ولایت»باید صاحب « نبیّ»کند. به تعبیر دیگر عرضه می

 هادی خلق باشد. پس نبوّت ظاهر است و باطن آن« نبوّت»وحی متّصل گردد و از جهت ظاهر 

است و « رسول»و « نبیّ»گسترده از « ولیّ»جهان بینی عرفانی مفهوم  است. براساس« ولایت»

خود دارد براین اساس، هر رسولی یک نبیّ را نیز در « رسول»، «نبیّ»گیرد. و  آن دو را دربر می

واسطه و برزخ « نبوّت»پس  است و هر نبیّ یک ولیّ است امّا عکس این مطلب صادق نیست.

إخبار است از حقایق الهیّه، یعنی معرفت ذات و « نبوّت»چه ؛  «رسالت»و « ولایت»است میان 

است از معرفت ذات و صفات و و این إخبار دو قسم است:  یکی إخبار ؛  صفات و احکام الهی

و دومّ «. ولیّ»به ظهور آید و خواه از « نبیّ»خواه از ؛  است« ولایت»اسما و این مخصوص 

جمیع آن إخبارات است با تبلیغ احکام شرعیّه و تأدیب به اخلاق و تعلیم حکمت و قیام به 

نبوّت »د و اوّل را نامنمی« نبوّت تشریعی»است. و این را « رسالت»سیاست و این مخصوص به 

که لازم ولایت  ، مختتم به حضرت رسالت گشته، فامّا تعریفی،«نبوّت تشریعی»و « تعریفی

اعم از رسالت و اخصّ « نبوّت»اعم از نبوّت و رسالت است. و  « ولایت»است، باقی است و 

زم نیست از ولایت است؛ زیرا که هر رسول که هست. البته نبیّ است و هر نبیّ، ولیّ است و لا
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زادة آملی  علامه حسن (232: 1383)لاهیجی، « که هر ولیّ، نبیّ باشد و هر نبیّ نیز رسول باشد.

بدان که ولایت، فلک محیط عام است که به نبیّ و ولیّ و رسول، محیط است لذا »گوید: می

رت شود یعنی تا دنیا باقی است ولیّ هست و چون ولایت انقطاع یابد امر به آخمنقطع نمی

یابد. و ولایت را إنباء عام است؛ زیرا ولیّ، کسی است که در حقّ، فانی شده و در انتقال می

نماید. امّا نبوّت و رسالت شود و از آنها إنباء یعنی إخبار میمطلع می هنگام فنا بر حقایق الهیّه،

یستند امّا ولیّ  اءالله ننبیّ و رسول از اسم شود؛ زیرا احاطۀ تامّه ندارند.تشریعی منقطع می

و اسم خداوند یعنی ذات واجب الوجود مأخوذ با وصفی از « اِنَّ اللهَ هوَُ الْوَلیُّ الْحمَید»هست: 

 اوصاف؛ چنان که سفرای الهی و عرفای شامخین، بیان فرمودند. لذا رسالت و نبوّت منقطع

است، بود او واجب است. از  شود.  امّا انسانِ ولیِّ کامل، چون مظهر اسمِ ولیِّ واجب بالذّات می

این رو به بحث قرآنی هیچگاه اجتماع انسانی، از انسان کامل خالی نیست. خواه رسول باشد،  

خواه نبیّ، خواه وصیّ و خواه ولیّ دیگر غیر آنها که رسالت و نبوّت و سفارت تشریعی 

بود آن واجب  نداشته باشد و چون مظهر اسم ولیّ که واجب بالذّات است مرتفع نمی شود و

نبوّت و  (ص)و در محّمد « ... لوَْلا الْحُجَّهُ لسَاختَِ الْاَردُ بِأهلهِا»است، معصوم فرموده است:  

لانَبیَّ »رسالت قطع شده است. لذا نبیّی مشَُرِّع یا مشَُّرعٌ لَه، بعد از او نیست و این حدیث 

یرا این حدیث متضّمن انقطاع ذوق که پیغمبر فرمود: پشت اولیاءالله را شکسته است ز« بَعْدی

شود و پس اسم عبودیتّ که خاص آن باشد بر ولیّ اطلاق نمی عبودیتّ کامل تام است.

خواهد با سیّدش که الله تعالی است، در اسمی مشارک باشد و گردد؛ زیرا عبد نمیمنسحب نمی

اللهُ ولیُّ الَّذین »ه فرمود: خداوند به نبیّ و رسول، نامیده نشد امّا به ولیّ  نامیده شد. چنان ک

پس ولیّ در داشتن این   (28)شوری:  «هوَُ الْوَلیَّ الحمید»و فرمود:  (255 :آل عمران)« آمنوُا

اش بندة کند بنده در بندگیاسم با سیّد خود مشارک است. غرد این است که ادب اقتضا می

ه باشد. چنان که ربوبیتّ از آن کامل باشد و در هیچ اسمی از اسماء با آقای خود شرکت نداشت

خواهد در اتّصاف به اوست، عبودیت از آن این است. حرف شیخ این است که دل اولیاء الله می

« سبحان الّذی أسْری بِعبَْدهِِ لَیلْاً»عبودیتّ، عبد کامل باشد. امّا چون جناب خاتم عبد کامل بود 
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رسد که آن عبودّیت مقتضی خاتمیتّ است، ( و هیچ انسانی به مقام عُبودیتّ او نمی1 :اسراء)

لذا در مقام اشتیاق به نیل و ذوق مرتبۀ عبودّیت کاملۀ تامّه که در حقیقت دسترسی بدان ندارد 

پس این  پشت اولیاء الله را شکست.« لانَبیَّ بعَْدی»گفت: حدیثِ  و اختصاص به خاتم دارد

ولیّ بر  اشتیاق است. و این اسم سخن زبان تعّنت و اعتراد نیست، بلکه لسان تضّرع و

بندگان خدا چه در دنیا و چه در آخرت، باقی و جاری است پس به انقطاع نبوّت و رسالت، 

اسمی که اختصاص به عبد داشته باشد دون حقّ، باقی نماند. غرد این است که عبودّیت 

کامل بود و پس از کاملۀ تامّه، در نبیّ و رسول است و خاتم که نبیّ رسول است، در عبودیتّ 

وی رسالت و نبوّت منقطع گردید و عبودیتّ مختص به عبد که آن عبودیتّ کامل و تامّ باشد، 

پس از انقطاع نبوّت، باقی نمانده است پس این اسم که عبودیتّ است به رسول خاتم 

اختصاص یافت و پس از وی هرچند ولیّ باقی و دائم است ولی در این اسم ولیّ با حقّ 

« حقّ تعالی دارد.که  چنان ک است و دیگر هیچ ولیّ اسم مختص به خود ندارد.مشار

حال که معنای ولایت و نبوّت و رسالت مشخص گردید  (341-339: 1394زاده آملی،  حسن)

و دانستیم که مقام ولایت کلیّه در مقام ارشاد خلق، متجلّی به صورت نبیّ و رسول است با 

نماییم. بیدل در تعریف نبوّت و   می سیری در دیوان بیدل، نظر وی را نیز در این باره بررسی

 گوید: ولایت می

 نبــــــوّت، بطـــــــون و ولایــــــت ظهـــــــور  

 

ــور   ــالم حضــــ ــلال دو عــــ ــال و جــــ  جمــــ

ــود   ــرون ادراک بـــــ ــه بیـــــ ــرابی کـــــ  شـــــ

 

ــود   ــاک بـــ ــان در دل تـــ ــامش عیـــ ــه جـــ  بـــ

ــاب   ــدین نقـــ ــه چنـــ ــت بـــ ــال حقیقـــ  جمـــ

 

ــاب   ــو آب از حبــــ ــنش چــــ ــهود یقیــــ  شــــ

 (712: 1388بیدل، ) 

پیامبر دارای دو بُعد است. بُعد ظاهر و بُعد باطن، باطن پیامبر همان ولایت  بنا بر این

 ستاند و از بُعد ظاهر که نبوّت اوست به خلایقاوست که از حق تعالی، عطا و فیض می

تر از نبوّت اوست زیرا که  رساند و بیگمان بُعد ولایت که باطن نبوّت  است شریفتر و عظیم می

نیاز از ظاهر  بی نیاز از ظاهر، و با توجّه به این که باطن بی است و باطنظاهر نیازمند باطن 
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تر است  است از ظاهر که نیازمند به اوست بزرگتر است و این باطن است که به حقّ نزدیک

پس مرتبۀ ولایت، بزرگتر از مرتبۀ نبوّت است امّا باید به این امر توجه داشت که برتری ولایت 

یت نبّی بر نبوّت اوست و بیرون از ساحت مبارک آن حضرت مفهومی بر نبوّت، برتری ولا

بیدل بر مبنای چنین اعتقادی است که همۀ هستی را مشحون از نشئۀ  ولایت و نبوّت »ندارد. 

گوید: پس تصرّف این دو کیفیتّ به رنل صورت و معنی، داند. وی در چهار عنصر میمی

تعطیل در  بی رت این دو موج چون حقیقت روز و شبو قد؛  لایزال در مزاج اعیان ساری است

و از ؛  ای که پردازند سواد اعظمی است دقیقاز این دفتر به غور هر نقطه محیط امکان جاری،

ای که وارسند محیط حیرتی است عمیق. همان گونه که دیدیم، جام این ساغر به کنه هر قطره

انبیاء  های وعۀ نشئه، نشا  و مواصفات جامنبوّی که بر بلندای قوس صعودی قرار دارد و مجم

 (ص)سلف را در خود مستتر دارد، با اختتام بُعد اختصاصی نبوّت در وجود مبارک خاتم انبیاء 

 گردد: نشئۀ ولایت عام می

ــرت ــت  فطـ ــام اسـ ــام و خـ ــه ناتمـ ــس کـ ــا بـ  هـ

 

ــت    ــام اســـ ــژدة پیغـــ ــال مـــ ــزم وصـــ  در بـــ

 باشــــد« نحــــن اقــــرب»گــــر جــــوهر فهــــم  

 

 نشــــئۀ ولایــــت عــــام اســــتپیداســــت کــــه  

 (182: 1389)بیدل،                               

باعث زیبایی و  (نَحنُ أقَرَبُ إلَیهِ مِن حَبلِ الوَرید)سورة ق  16در بیت فوق اقتباس از آیۀ 

یعنی بر مبنای عام شدن نشئۀ ولایت، همۀ آدمیان بالقوه، ولیّ  استحکام کلام بیدل شده است.

« یابند نور بالقوّه را به نیروی بالفعل مبدّل گردانند.می ای اندک توفیقالبته عدهکه  باشندمی

و این لطف شامل حضرت لطیف است که بندگان را از فیض ولایت  (390-389: 1388آرزو، )

اند و هستند و خواهند بود و مدار عالم  محروم نگردانیده و در هر دور و زمان اولیاءالله بوده

ایشان است. پس هر انسانی نفس خود از رذایل اخلاقی پاک سازد و به فضایل بوجود شریف 

شود پس ولایت عامه برای هر کسی که به خدا ایمان آورده  می انسانی بیاراید به این رتبه نایل

و کردار نیک پیشه کند، حاصل است و بیدل نیز در ابیات مذکور آن چنان که پیداست نشئۀ 

 گوید:  می ای دیگر از مراتب ولایت و امّا در باب مرتبه داند، می ولایت را عام
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ــت    ــی اسـ ــار غبـ ــت کـ ــه از حقیقـ ــق کـ  در خلـ

 

ــرب »  ــن اق ــت    « نح ــبی اس ــیخ  ص ــر ش ــامل ه  ش

 آن خـــتم ولایتــــی کــــه در ذات علــــی اســــت  

 

ــت     ــیّ اســـ ــالات نبـــ ــرّب کمـــ ــار تقـــ  آ ـــ

 (161: 1388آرزو، ) 

ولایت را مدارجی است و آید و مذکور شد که از مُفاد ابیات فوق برمیچنان  همپس 

بن ابی طالب با توجّه به قُرب وی نسبت به رسول اعظم، نشئۀ ولایتش کمالاتی و بیگمان علی

رسد زیرا که آن حضرت محرم ولایت نبیّ و قرب وی است. چنانچه حضرت به اوج خود می

، «اَنَا و علیٌّ مِنْ نورٍ واحدٍ خَلَقتُ »، «نا مِنْهعلیٌّ مِنی و اَ»فرمود: ( علیه الصّلوهُ و السلام)رسالت 

بیدل در یکی از  (238: 1383لاهیجی، )« انت مِنیّ بمنزلهِ هروُن مِنْ موُسی إلّا اَنَّهُ لاَنبیَّ بعدی.»

را نشان داده و معتقد است همۀ آرزوهای بشر  (ع)اشعار آیینی خود، ارادت خاصش به علی 

تجسم یافته است و رفتار آن حضرت به عنوان نمونۀ والای یک  (ع)در اعمال حضرت علی 

داند. مثنوی زیر ترین ویژگی حضرت را علم و معرفت می انسان کامل معرفی شده است. و مهم

 (چون و چرای امام علی ]ع[ لایت بیو)با نگرشی کاملاً عرفانی در بردارندة نکات مهم عقیدتی 

ای ل با وصفی دیگرگون آن هم با اصطلاحات میخانهو اخلاقی در شأن آن حضرت است. بید

نمایاند. نوع بیان شاعر کاملاً به سبک هندی است و را می (ع)جایگاه والای معرفتی امام 

 های لفظی و معنایی خاص این سبک را دارد.ها و باریک اندیشیپیچیدگی

ــی ــم  (ع) علــ ــهبای علــ ــار صــ ــت سرشــ  گشــ

 

ــه یـــک جرعـــۀ اوســـت دریـــای علـــم ...        کـ

ــاب   ــدین نقـــ ــه چنـــ ــت بـــ ــال حقیقـــ  جمـــ

 

ــاب ...    ــو آب از حبـــ ــنش چـــ ــهود یقیـــ  شـــ

ــید    میـــــی را کـــــه شـــــخص نبـــــوّت چشـــ

 

ــید ...   ــت رســـ ــاه ولایـــ ــه شـــ ــر بـــ  در آخـــ

ــد    ــوّت بلنــــ ــم نبــــ ــرد اســــ ــی کــــ  یکــــ

 

 دگــــــر، طــــــرح نــــــام ولایــــــت فکنــــــد 

 (712: 1388بیدل، ) 

به کار گرفته  (شاه ولایت)و استعاره  (صهبای علم، دریای علم)در ابیات فوق تشبیه بلیغ 

ترین  گمان این نوع از ولایت، عالی شده موجب برخورداری از غنای ادبی شده است و بی

آید و این ولایت، باطن نبوّت مطلقه و در بردارندة کمالات  می درجه و مرتبه از ولایت به شمار
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و آن حضرت است و موسوم است به ولایت مطلقه. بیدل در آیینۀ دو قطعه شعر به زیبایی 

صورتی بدیع کمالات نبوی را در مرآت نفس مرتضوی رقم زده است و پرده از رخسار جلال 

 و جمال و بطون و ظهور برگرفته است:   

ــد     ــا اح ــدیتّ ت ــوب و واح ــا وج ــان ت ــه امک  آن ک

 

 صــــورت تمثــــالی از آیینــــۀ زانــــوی اوســــت  

 رونــق ایــن هفــت محفــل از چــراغش پرتــوی      

 

 از جـوی اوسـت  ای جوش این نهُ بحر اخضر، رشحه 

ــدم      ــتان عـ ــا شبسـ ــتی تـ ــک هسـ ــواد مُلـ  از سـ

 

ــت    ــایۀ گیســوی اوس ــایی س ــان گش ــا مژگ ــر کج  ه

ــر    ــد در نظـ ــه بالـ ــال و آنچـ ــد در خیـ ــه آیـ  هرچـ

 

 یــک قلــم، جــوش بهارســتان رنــل و بــوی اوســت 

 خــواه مشــرق واشــمار و خــواه مغــرب کــن قیــاس  

 

ــت     ــی روی اوس ــاز آورده باش ــرف روی نی ــر ط  ه

 خــارج شــماری باطــل اســتکثرتــی کــز وحــدَتش  

 

 چارسوی شـش جهـت هنگامـۀ یـک سـوی اوسـت       

و جناب ولایت مآب علی مرتضی، مُتمکّن مسند بسا  کبریا که مظهری از تقرّب کمالات  

آورد، در فراست بیدل دارای نبیّ است و با جام مرتضوی، نشئۀ ولایت نبویّ را به گردش می

 چنین مواصفاتی است: 

ــت در  ــوان یافـ ــه نتـ ــه آن کـ ــلال آیینـ  اشذات جـ

 

ــال دم زدن    ــس را مجـ ــیّ، کـ ــالات نبـ ــون کمـ  چـ

ــوت   ــه در خلـ ــه ذات   آن کـ ــئۀ تنزیـ ــرای نشـ  سـ

 

 کـــز ولایـــت تـــا نبـــوّت محرمـــت بایـــد شـــدن 

 خواهـــد مـــژه واکردنـــیفـــرق مـــوج و آب مـــی 

 

 

ــورت سِــرّ و عَلَــن        ــاده اینجــا ص ــی نقــاب افت  ب

ــت      ــل بس ــل رن ــۀ گ ــود، آیین ــی گش ــه آغوش  غنچ

 

 تبسـّــم، او شـــکفتن ایـــن چمـــن او تأمـّــل، ایـــن 

 او بطون و این ظهـور، او حُسـن و ایـن طوفـان نـاز      

 

 او جــلال و ایــن جمــال، او خلــوت و ایــن انجمــن 

 ین دو مضمون کرده گُـل از درسـگاه کـاف و نـون    ا 

 

 فـار  از وهـم دویـی چــون لفـظ و معنـی از ســخن      

ــد پـــردازد هـــوس       ــا عبـــارات تکلـّــف چنـ  بـ

 

ــم   ــی انشــا کــن و در عل ــا عل ــش فکــن ی ــن آت  و ف

ــت     ــی اس ــال آگه ــاقص کم ــرت ن ــدر از فط ــن ق  ای

 

ــود راهــی فکــر مــن        ــدلم جــز عــاجزی نگش  بی

 (غنچه، آیینه / او، این)و تقسیم  (دم زدن)در ابیات فوق شاعر با استفاده از آرایۀ کنایه  

جلوة خاصی به شعر خود داده است. در این قطعه، بیدل، نبوّت و ولایت را دو مضمونی 
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خواهد رمز اتّصال این دو مضمون را که میگاه  آن داند که از درسگاه  کُنْ، گلُ کرده است. می

خواهد نسبت کثرت و وحدت گردد که گویا میای مصوّر میاش به گونهترسیم نماید. اندیشه

م ترین مفهو شک با توجّه به این که اوّلین و مهم بی و (391-390: 1388آرزو، )نماید.   ارایهرا 

ولایت معرفت کامل به حقیقت غایی در خصوص حقّ، جهان و ارتبا  میان حقّ و جهان 

ای از حقّ بوده است. انسانی که به مرتبۀ ولایت رسیده باشد به وضوح واقف است که او جلوه

و لذا در گوهر با او یکی بوده و در نهایت خود حقّ است. بیدل با توجّه به همین مسأله، واقف 

ۀ کَثَرات عرَضی، تجلّیات حقّ و به مفهومی با حقّ یکی بودن است به دور از اتحّاد است که هم

 آمد و حلول و این دقیقاً همان علم به وحدت وجود است و همان گونه که قبلاً گفته

ولیّ آن گاه ولیّ مطلق است که از خود فانی گشته و به حقّ بقا یافته باشد. شریف لاهیجی   

لی مع الله وَقْتٌ »ولیّ در مرتبۀ کمال نوریتّ که مقام »فرماید:  این نکته میدر توضیح و تشریح 

( است، مقابل و مما ل نبیّ شود 39: 1366، فر فروزان« )فیهِ ملکٌ مقّرب و لانبیٌّ مرسلٌلایَسَعُنی 

چه در وحدت اطلاقی که کثََرات و ا نینیتّ و غیریتّ را در آن مرتبه، مجال نیست، ؛  در ولایت

و تعیّن نبیّ و ولیّ که مستلزم دویی بود به رنل وحدت برآمده است و همه یکی شده و به 

معاد عین مبدأ گشته، چنانچه در مبدأ امام موسی بن جعفر )ع( « کما بَدَاکَُمْ تَعوُدون»حکم 

« کٌ إلاّ وَجهَْهُکلُُّ شَیْءٍ هالِ»بود در معاد، به حکم « کانَ اللهُ و لَمْ یَکُنْ مَعَهُ شیءٌ»فرماید:  می

گری نمود غیر حقّ جلوه« و الآن کماکان» ( در نظر عارف و اصل صاحب شهود 88)قصص/ 

شد،  بود که به حسب ظهور وحدت در صورت کثرت نموده می بی ری نماند و نمودادر دار، دی

در سطوت تجلّی وحدت ذات به عدمیتّ اصلی و نیستی ذاتی باز گردد و تضادّ و تقابل 

ی که از اختلاف صفات ظاهر شده بود از مابین مرتفع گشته مهروب عینِ مرغوب نماید اسمای

اشارت بدان است، به منزل کمالات « لی مَعَ اللهِ وقتٌ» پس ولیّ در مقام فناء فی الله که ...

مرتبۀ بقاء بعد الفناء و  شود دریابد و ا نینیت و غیریتّ از مابین مرتفع میولایت نبیّ وصول می

  (235-234: 1383لاهیجی، )« توان کرد.صحو بعد المحو، اشارت به تمایز بینهما می

 ز خمخانــــــــۀ آب و رنــــــــل ظهــــــــور  

 

ــعور   دو پیمانـــــــــه آورد ظـــــــــرف شـــــــ
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ــد   ــوّت بلنــــ ــم نبــــ ــرد اســــ ــی کــــ  یکــــ

 

ــت فکنـــــد      ــرح جـــــام ولایـــ ــی طـــ  یکـــ

ــئه       ــین نشـ ــال یقـ ــا کمـ ــر جـ ــه هـ  ایســـت بـ

 

ــوه    ــتش جلــ ــن دو کیفیّــ ــرون زیــ ــت بــ  نیســ

 تــــــا صــــــفات نبــــــوّت خــــــرام احــــــد 

 

 ولایــــــت رجــــــوع صــــــفت ســــــوی ذات 

ــر او       ــن غیــ ــه ایــ ــن و نــ ــر ایــ ــه او غیــ  نــ

 

ــیر او   ــد ســـــ ــا ابـــــ ــوی او تـــــ  از او ســـــ

 دریـــــن نشـــــئه آبـــــاد مســـــتی ســــــواد     

 

ــام دل   ــن جــ ــه ایــ ــاد بــ ــور شــ ــای مخمــ  هــ

ــت    ــت مصطفاســــ ــۀ معرفــــ ــه میخانــــ  کــــ

 

ــت    ــۀ مرتضاســــــ ــتش جبهــــــ  در رحمــــــ

 (  712:  1388بیدل، )  

جمع و تفریق به کار رفته است و در بیت پنجم شاعر با به  در ابیات فوق دو بیت اوّل آرایۀ

کار گرفتن صنعت طرد و عکس به نوعی از شگردهای ادبی استفاده کرده است. به باور عارفان 

و از جملۀ آنان بیدل، حقیقت انسان کامل، اوّلین پدیده و نخستین ظهور هستی غیبی در عالم 

آفرینش جهان را اراده فرمود، اوّلین نوری که از  زیرا آن گاه که حقّ تعالی،؛  وجود است

صبحدم هستی سربرزد و دریای هستی را به تموّج واداشت نور نبیّ گرامی اسلام یعنی حقیقت 

بود و نزدیکترین فرد به او علیّ بن ابی طالب است که از بزرگان اهل عرفان  (ص)محّمدی 

دانند و البته نظر این بزرگان نظیر شیخ اکبر و غیره آن حضرت را سِرّ الانبیاء و امام عالمیان  می

کند که در واقع بازتاب عرفانی روایاتی است که در منابع بسیاری نقل شده است و تأکید می

پیش از خلقت، آفریده  (سلام الله علیهم اجمعین)و در پی آن نور اهل بیت  (ص)بر نور پیام

اند. علامه سبط بن حوزی از عالمان بزرگ اهل سنت و جماعت در قرن هفتم هجری در شده

گوید: احمد بن حنبل در کتاب  الفضائل از قول کتاب تذکره الخواص بذکرِ خصائصِ الأَئمه می

ر و او از زُهری به نقل از خالدبن معدان و او از زاذان، از قول سلمان نقل عبدالرزّاق، از معمّ

من و علی بن ابی طالب در پیشگاه خدا یک نور » فرمود: (ص)کرده است که رسول خدا 

بودیم، چهار هزار سال پیش از خلقت آدم )ع(، همین که پروردگار آدم را خلق کرد، آن نور را 

« من و علی یک نور بودیم.» و در روایتی: « قسمتی علی شد.دو قسمت کرد، قسمتی من و 

موده القربی »میرسیّدعلی همدانی فقیه شافعی، موده هشتم از  چنین هم (69: 1383ابن جوزی، )
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المودهُ الثامِنَهُ فی انَّ رسولَ اللهِ و عَلیّاً مِنْ نورٍ »گوید: را اختصاص به همین موضوع داده می« 

مودّت هشتم در این که رسول خدا )یٌّ مِنَ الخِصال مالَمْ یُعْطِ احَدٌ مِنَ العالمین واحدٍ اُعْطِیَ عل

و علی از یک نور بودند و داده شد به علی از خصال آنچه که به احدی از عالمیان داده  (ص)

اهل »این مطلب است که:  گر بیانباری، جملۀ اخبار  (753: 1348)شیرازی،  (نشده است.

س محمّدی و علوی را با توجّه به روایات مأخوذ از رسول اکرم )ص( یکی عرفان نور مقدّ

و مباحث عالیۀ توحید و معاد و ولایت را  مسایلدانند و از مرتبۀ وحدت این نور بسیاری از می

بیدل نیز چون  (83: 1375)همدانی شافعی، « اند.به طریق عقل و نقل و کشف استخراج کرده

منیع یعنی اتحّاد ولایت و نبوّت و یکی بودن نور مصطفوی و دیگر اقرانش این مراتب 

کشد نبیّ و ولیّ را به نحوی بدیع با کاربرد تلمیحات ملیح به تصویر می خونی هممرتضوی و 

عمق فکری و توانایی سخنوری این عارف شاعر است زیرا بر اصحاب ادب  گر بیانو این خود 

های اس شعرش را بر جنبۀ رمزی تلمیحات  و آرایهپوشیده نیست که هر قدر سخنور بتواند اس

آرزو، )« گردد.دقیق ادبی مبتنی سازد به همان اندازه جنبۀ هنری کلامش عمیق و بالنده می

بدیل بیدل بر ادبیاّت و  بی به عنوان نمونه به این تلمیحات که حاکمی از اشراف (305: 1381

 حدیث و قرآن است عنایت فرمایید: 

ــد  ــیّ ای متّحـــــ ــاد نبـــــ ــوهر ایجـــــ  جـــــ

 

ــیّ   ــاد نبــــ ــذکرة یــــ ــبت تــــ ــر نســــ  ذکــــ

 در فضـــل و کمـــال تـــو چـــه گویـــد بیـــدل      

 

ــیّ      ــت اولاد نبــ ــه آل توســ ــیش کــ ــن بــ  زیــ

 (561: 1389بیدل، )  

ای زیبا ترسیم نموده است وی با ارادتی که منبعث در این رباعی بیدل این اتحّاد را به گونه

 گوید:از بینش و دانش اوست در رباعی دیگری می

ــاق    ــض و نفــ ــر بغــ ــد ا ــ ــد نباشــ ــر چنــ  هــ

 

 فرقـــــی نیســـــت اعتبـــــارات و وفـــــاق بـــــی 

ــی»  ــیّ « لحمـــک لحمـ ــی گفـــت نبـ ــا علـ ــه بـ  کـ

 

 بـــــر حمـــــزه و عبـــــاس نکردنـــــد اطـــــلاق 

 (444)همان:  

:  (ع)در بیت مذکور شاعر با اقتباس از حدیث شریف نبوی خطاب به امیرالمومنین علی 
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)جشنی « یا علَیُّ لَحمُکَ لَحمی وَ دَمُکَ دمَی: گوشت تو گوشت من و خون تو خون من است»

در مثنوی محیط اعظم با  چنین هم( مفهوم بیت را پر محتوا کرده است. او 131: 1383آرانی، 

 گوید: تشبیهات و استعاراتی بکر از وحدت این دو کیفیت و همسانی آن دو پرده برداشته می

 یّ را بـــــــه ذات نبـــــــیّ انتظـــــــام... ولـــــــ

 

ــام   ــه نبــــــود مربــــــیّ جــــ  بجــــــز شیشــــ

 در ایـــن شیشـــه و جـــام یـــک بـــاده اســـت      

 

ــت    ــان داده اســ ــون نشــ ــل خــ ــر رنــ  دو پیکــ

 خــوش آن شیشــه کــاین جــام اجــزای اوســـت      

 

 خــوش آن جــام کــاین شیشــه همتــای اوســت      

 (712: 1388بیدل، ) 

به نحوی  انداحدیّت جلالبیدل رمز اتصال این دو حلقۀ متصل را که آیینۀ جمال و 

 نماید: گیر و دلنواز در آیینۀ ابیات معرفت ناب عارفانه این چنین منعکس می چشم

ــی  ــی مــ ــی، جلــ ــم خفــ ــدل رقــ ــواهیبیــ  خــ

 

ــی     ــیّ مــ ــز ولــ ــیّ، رمــ ــرار نبــ ــواهیاســ  خــ

ــه اســــت نــــور احمــــد دریــــاب    خلــــق آینــ

 

ــی      ــی مـ ــم علـ ــر فهـ ــم، اگـ ــقّ فهـ ــواهیحـ  خـ

 (570: 1389بیدل، )   

کلام خود را مزیّن کرده  (خلق آینه است)در بیت فوق بیدل با آرایۀ تشبیه 

است. ُابوالمعانی، با توجّه به روایات و احادیث اسرار نبوّت در خور ولایت را که جدای از 

ساری  و  در محیط امکان جاری  هستند با اشاراتی  یکدیگر نیستند و لایزال در مزاج اعیان

 (ع)علی  (همان گونه که گذشت)کند و با چنین نگاهی داری میفانه، آیینهادیبانه و بینشی عار

داند یعنی بنابر باور او ولایت نبوی فیض بخش جام نمی (ص)را چیزی جز نفس پیامبر 

نیز دلیل خدا بر  (ع)عین مقصود است علی  (ص)که رسول اکرم  چنانی هممرتضوی است و 

 آفرینش عالم است: 

 مـــــاه اوج آگهـــــی شـــــاه اقلـــــیم هـــــدایت،

 

 لمعــــۀ اســــرار معنــــی، نــــور مــــرآت خــــرد  

ــرین    ــین و آخــــ ــروی اولّــــ ــتگاه آبــــ  دســــ

 

 صــــبح انــــوار ازل، شــــمع شبســــتان ابــــد     

 ســـاز جمـــال، آهنـــل قـــانون جـــلال       پـــردة 

 

ــان، آرایـــش جـــان و جســـد    زینـــت علـــم و عیـ
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ــرآن حقیقــــت را نقــــط     ــای بســــم الله قــ  بــ

 

ــی  ــایق را عـــدد   شـــماریبـ ــای اســـرار حقـ  هـ

ــی    ــم معن ــیّر   چش ــول س ــین او مکح ــف»ب  «لوکش

 

ــحون      ــیم او مشـ ــقّ تعلـ ــق حـ ــمد»نطـ  «الله الصـ

ــوتراب       ــم بـ ــای اسـ ــی از انشـ ــل معنـ ــزد اهـ  نـ

 

ــز   ــابقون  »رم ــرون الس ــن الآخ ــی « نح ــل م ــدگُ  کن

ــاد او   ــرف ایجـــ ــوهر ذات شـــ ــدمّ جـــ  از تقـــ

 

ــد...      ــدّ ج ــت ج ــی الحقیق ــاز و ف ــن آدم در مج  اب

  (2:73، ج 1344بیدل، )                     

و اقتباس از  (چشم معنی بین او مکحول)شاعر در ابیات فوق با استفاده از آرایۀ تشخیص 

( و 127: 1383)جشنی آرانی، « شِفَ الغِطاءُ ما أزدَدتُ یقیناًلو کُ»حدیث حضرت علی )ع(: 

و در بیت بعد با اقتباس از حدیث « الله الصمد: خدا پناه نیازمندان است.: »دو سوره اخلاص آیۀ

( باعث شده که 131: 1383)جشنی آرانی، « نَحنُ الآخرونَ السابقُونَ یوم القیامَه»صحیح مسلم: 

 بیدل دهلوی مضمون این اشعار را از روایت:  این شعر دارای جلوة هنری و ادبی خاصی شود.

هرحال همان اخذ نموده است. به « خَلَقتُْ مِنْ نورِ الله عزََّوجلَّ و خُلقَِ اَهلُْ بیتی مِنْ نوری»

های فراوانی است که عالمان سنی و شیعه در بارة گونه که گفته شد خاستگاه این نظر روایت

اند از جمله شیخ صدوق در و علوی در کتب خود ذکر نموده (ص)اتحاد نورانی محّمدی 

فرمود: هرگز خدای  (ص)آورده است که پیامبر ( السلام علیه)عیون اخبار الرضّا از امام علی 

گوید به تر از من موجودی را نیافریده است. حضرت امیر پس از آن میتر و کریمبحان عظیمس

عرد کردم: آیا شما افضل هستید یا جبرئیل  حضرت در پاسخ فرمود: خداوند  (ص)پیامبر 

انبیا و پیامبران را بر فرشتگان مقرّب فضیلت داد و مرا بر همۀ انبیا و مرسلین برتری بخشید. 

 گزار خدمتتردید، فرشتگان الاهی ن فضیلت از آن شما و امامان بعد از شماست. بیپس از م

کنند و تسبیح خداوند فرشتگانی که پیرامون عرش طواف می چنین همما و دوستان ما هستند. 

به گاه  آن کنند.اند، طلب آمرزش میگویند، برای کسانی که به ولایت ما ایمان آوردهرا می

، چرا بنا بر اینآفرید. بود خداوند آدم و عالم را نمیعلی، اگر وجود ما نمی حضرت فرمود: یا

ها خدای خویش را شناخته و او را ما پیش از آن که حالیدر ؛  ما افضل از فرشتگان نباشیم

زیرا اوّلین موجودی که خداوند او را خلق کرد، ارواح ما بود ؛  ایمتسبیح، تهلیل و تقدیس کرده
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د و تمجید حقّ سبحانه پس از خلقت خود گویا شدند و پس از ما خداوند که به توحی

فرشتگان را خلق کرد، وقتی ملائکۀ الهی، ارواح ما را به صورت نور مشاهده کردند و کار ما را 

بزرگ شمردند؛ ما برای آموزش فرشتگان تسبیح حقّ به جای آوردیم و گفتیم که: ما مخلوق او 

فرشتگان الاهی در پی ما خدای متّعال را گاه  آن منزهّ و پاکیزه است.هستیم و او از صفات ما 

تسبیح کردند و او را از صفات مخلوق تنزیه کردند و به این ترتیب، حمد، تسبیح، و تمجید 

پس از نقل این حدیث نورانی  (رحَِمَهُ الله علیه)الاهی را فرشتگان از ما آموختند. امام خمینی 

شود: های لطیفی بیان داشته است که به برخی از آنها اشاره میات آن نکتهدر بارة بعضی از فقر

نکتۀ اوّل: افضل بودن پیامبر اسلام بر همۀ جهانیان مربو  به تعیّن خلقت اوست؛ چون آن 

حضرت در نشئۀ آفرینش، اوّلین تعیّن و نزدیکترین موجود به اسم اعظم بوده؛ و گرنه مقام  

و وجود انبساطی و سعۀ وجودی آن  «دَنی فَتَدَلّی» کبری و منزلتولایت کلُیّ و برزخیۀ 

حضرت با هیچ چیز قابل مقایسه نیست. وی احاطۀ قیوّمی به همۀ انوار وجود را داراست که 

در این صورت، برتری و اوّلیت و آخریتّ قابل تصوّر نیست، چون آن حضرت اولّ در عین 

نَحنُْ الساّبقون »از این رو فرمود: ؛  در عین ظاهر است زیرا باطن؛  آخر و آخر در عین اوّل است

از پیامبر پرسید، برای  (السلام علیه) هایی را که امیرمؤمناننکتۀ دوّم: این پرسش«  الاَْوّلون.

کشف حقایق برای دیگر مردمان است؛ چون حضرت امیرمؤمنان این حقایق و اسرار غیبی را 

از آمدن به عالَم مثالِ خیالی و تنزّل آنها به قالب الفار، در مقام عقلی و شأن غیبی خود پیش 

 دریافته بود. با توجّه به این که نور آن دو بزرگوار از نظر ولایت کلُّی با هم دیگر متّحد است؛

به منزلۀ لطیفۀ عقلی نسبت به نَفْس ناطقه، بلکه  (ص)نسبت به رسول خدا  (السلام علیه) علی

، فیوضات علمی و معارف حقیقی که بنا بر اینت به نفس ناطقه است. به منزلۀ روح و سِرّ نسب

شود پس از گذر از مرتبۀ عمای علوی به اندیشه دیگر مردمان فرود از آسمان احمدی نازل می

شعر بیدل سرشار از « اَنَا مدینهُ الْعِلم و علیٌّ بابُها.»فرمود:  (آید. از این رو رسول خدا )صمی

بیدل با  (64: 1366شفیعی کدکنی، ) های غریب است.استعاره صاویر وفنون شعری، تنوع ت

چنان والا و منیع  )علی ]ع[( را آن ای بسیار زیبا و برگرفته از ادبیاّت ناب جایگاه ولیکنایه
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 معرفی نموده که جهان را در برابر ایشان شرمسار نشان داده است: 

 بضاعت کو  که  باشـد  تحفـه  بـزم  قبـول   آنجـا      

 

 گــر شــرم دارد، زیــره نفروشــد بــه کرمــانش جهــان 

 (81: 2، ج 1344بیدل، )  

شعرش را آراسته کرده  (زیره نفروشد به کرمان)در بیت فوق شاعر با به کار گرفتن کنایه 

در خانه کعبه نموده  (ع)است. بیدل در یکی دیگر از اشعارش اشارة زیبایی به ولایت علی 

 است: 

 کمـالش یـا علـی گویـد    گـر  بـه  تصـدیق     لب بـت 

 

ــه ایمــانش        ــه آرد کعب ــنا گــردد ک ــه نــوری آش  ب

ــار  ــا عیــ ــل تــ ــرد تأمــ ــدر او گیــ ــتگاه قــ  دســ

 

ــۀ     ــان از پایـ ــیّ الله، نشـ ــد دوش نبـ ــأنش دهـ  شـ

 دو  طــاق  منظــر رحمــت، خــم  محــراب  ابــرویش 

 

ــدانش    ــای خنـ ــیّ، لبهـ ــم نبـ ــراع در علـ  دو   مصـ

 (81)همان:   

و سرشار از بلاغت  (دو طاق منظر، محراب ابرو)در این شعر بیدل با تشبیهی بسیار زیبا 

کتۀ سوم: همانند نموده است. ن (را به در ورودی علم نبیّ )پیامبر (ع)های مبارک علی  لب

از برتری پیامبر اسلام بر جبرئیل پرسیده « انا مدینه العلم و علی بابها»گرچه در حدیث یاد شده 

است؛ امّا هدف، بیان فضیلت حضرت بر تمام عالم جبروت است. ولی چون جبرئیل شده 

نها از افضل مورد توجّه اذهان بود یا چون جبرئیل افضل از دیگر فرشتگان است؛ از این رو، ت

، نسبت به جبرئیل  فضیلت اعتباری (ص)نکتۀ چهارم: این فضیلت پیامبر بودن او پرسیده شد. 

قیقی، وجودی و کمالی است که از احاطۀ تام وسلطنت قیوّمی ناشی نیست، بلکه فضیلت ح

الهی است؛ همان گونه که شرافت اسم اعظم شده است که پرتویی از احاطۀ حضرت اسم اعظم

که عبارت از پیامبر و نبیّ  ـدر مربوب اسماء نیز ؛  بر دیگر اسماء الاهی، شرافت اعتباری نیست

چنین است. از این رو، نبوّت  ـا که مربوب اسم اعظم است هر عصر باشد به ویژه خاتم انبی

ای از نبوّت خاتم انبیاست. و امّا نکتۀ پنجم: که حضرت فرمود ی گذشته جلوههمۀ انبیا

توان نتیجه گرفت که عالَم با همۀ اجزا و نیروهایش دوستان ما هستند می گزار خدمتفرشتگان 

ن او و چه نیروهای عملی، مانند عزرائیل و معاونان چه نیروهای علمی مانند جبرئیل و همکارا
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یعنی ؛  او و تمام فرشتگانِ مسؤول امور آسمان و زمین، همگی در خدمت انسان کامل هستند

که بعضی از قوا چنان  همگیرند؛ فرشتگان با تصرّف انسان کامل در خدمت دوستان وی قرار می

گیرد. نکتۀ ضی از اعضای دیگر قرار میو اعضای انسان با تصّرف نفس ناطقه در خدمت بع

شد از آن روست که انسان ششم: این که حضرت فرمود: اگر ما نبودیم عالم و آدم آفریده نمی

کامل واسطۀ میان حقّ و خلق و رابطۀ حضرت وحدت محض و کثرت تفصیلی است. انسان 

، با بنا بر این. کامل هم در اصلِ وجود موجودات و هم در کمالات وجودی آنها واسطه است

شود، و عالم غیب و شهود به وسیلۀ آنان واسطۀ پیامبر و اهل بیت او دایرة وجود تمام می

سبقت انسان  بنا بر اینیابد.  شود و فیض الهی در دو قوس صعود و نزول جریان میپدیدار می

مراد از کامل بر فرشتگان در معرفت و شناخت خداوند، سبقت در اصل وجود آنهاست. البته 

این سبقت، سبقت در ظرف زمان و مکان نیست، بلکه مراد سبق دهری است که سازگار با این 

مقام رفیع منزهّ از زمان و مکان است. به بیان دیگر، مراد از سبق، سبق بالعلیّه و حقیقی است که 

 از (117-113: 1388صادقی ارزگانی، )در مراتب وجود و حقایقَ غیب و شهود  ابت است. 

آید که انسان کامل از نظر نکته های لطیفی که حضرت امام )ره( بیان کردند به روشنی برمی

منزلت، سیر کمال، میزان قرب و مانند آن، از فرشتگان مقرّب برتر و بالاتر است و یکی از 

انسان کامل واسطه  چنین همدلایل برتری او بر سایر موجودات، احراز مقام خلافت الهی است 

است یعنی برزخی است میان حضرت وحدت محض و کثرت تفصیلی. اشاره دیگر الفیض 

( این است که نور محّمدی و علوی از نظر ولایت کلیّ با یکدیگر متحّدند و فیوضات رهامام )

شود پس از گذر از مرتبۀ عمای مرتضوی علمی و معارف حقیقی که از آسمان احمدی نازل می

اختتام  (ص)آید. از نظرگاه بیدل از آن جایی که نبوّت نبیّ یبه اندیشۀ دیگر مردمان فرود م

گردد و یارانش ای به وسعت همۀ زمین و زمان میفیض بخش دایره (ص)یابد، ولایت نبیّ می

ابوبکر از جام صدق، سرخوش ؛  گردندمند میهریک بر مقتضای قابلیت از جام وجود او بهره

خویش گشته، آیینۀ نشئۀ  رود که از خود بیچنان پیش میاش آن آگاهی شود و در این نشئه،می

 گردد. شود و از ساغر سرمدی آن حضرت مست میمصطفی می
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 ابـــــوبکر شـــــد ســـــرخوش جـــــام صـــــدق

 

ــام    ــت در کـــ ــا یافـــ ــراب وفـــ ــدقشـــ  صـــ

ــش    ــت ز آب و گِلـــ ــرون رفـــ ــدورت بـــ  کـــ

 

ــش     ــال از دلـــ ــام کمـــ ــت جـــ ــفا یافـــ  صـــ

ــل   ــد خجــــ ــدق او شــــ ــحر از دم صــــ  ســــ

 

ــاک در    ــس چـــ ــه زد از نفـــ ــب دل کـــ  جیـــ

ــلا    ــداقت جـــــ ــع صـــــ ــرداز طبـــــ  ز پـــــ

 

ــطفی   ــئۀ مصــــــ ــۀ نشــــــ ــد آیینــــــ  شــــــ

 (708: 1388بیدل، )   

شعرش را آراسته است و عمر نیز بعد  (سرخوش شدن)ای زیبا در ابیات فوق بیدل با کنایه

گردد. بیدل براین باور است مند میاز ابوبکر از جام عدل و داد او در خور مقام و منزلتش بهره

 گاه فرو  و نور کمالش دچار زوال نگردد.  ید نیز از ساغر اعتدال جامی کشد هیچکه اگر خورش

 عـــــدل و داد مـــــی  عمـــــر یافـــــت کـــــام از

 

 بــــر آفــــاق چــــون اســــتوا خــــط نهــــاد      

 کــه هــر کــس ز مضــمون ایــن خــط گذشــت       

 

ــت    ــل نگشـــ ــق واصـــ ــرار تحقیـــ ــه اســـ  بـــ

  (709همان، )  

 گردد پس: اسرار تحقیق، واصل نمیگاه به  گمان هر کسی که از عدل بیگانه باشد هیچ و بی

 ســـــلامت گـــــل اعتـــــدال اســـــت و بـــــس

 

 دریــــن پــــرده ســــاز کمــــال اســــت و بــــس  

 اعتــــــدالی ســــــرش بــــــی نشــــــد گــــــرم 

 

ــدلت ســـــاغرش      ــۀ معـــ ــد کفـــ ــه شـــ  کـــ

  (710همان: )  

رسد او نیز از نشئۀ جام حیا و شرم مصطفوی سرمست و چون نوبت به ذوالنوّرین می

 گردد. شود و جانش با یقین توأم می می

ــو دور یقــــین داد دســــت     ــه عثمــــان چــ  بــ

 

 ز ســــر جــــوش خــــم حیــــا گشــــت مســــت 

 حیـــــا بـــــا یقـــــین تـــــوأم افتـــــاده اســـــت 

 

 یقــــین زیــــن صــــفت ســــاده اســــت دل بــــی 

 ( 711: 1388بیدل، )  

رسد مستی به اوج کمال خویش دست که دور جام به شاه ولایت علی مرتضی میگاه  آن و

رسد و جام مرتضوی که سرشار از نشئۀ سه جام ما سبق یازد و دور حقیقت به اتمام میمی
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شود و همۀ سالکان از نظر مستی گیرد که نشئۀ ولایت عام میاست، بر رأس هرم قرار می

به عنوان شاه ولایت، نشئه بخش  (ع)اند و حضرت علی  سلوک جرعه نوش جام مرتضوی

ندین قصیده، قطعه و رباعی را گردد. بیدل با چنین نگاهی، چمعرفت عارفانۀ همۀ عارفان می

بیند، خواب بیدل دار منقبت شاه ولایت مآب، ساخته است. بیدل نبیّ اکرم را به خواب میآیینه

نماید. بدین گونه، خود را جرعه نوش ع( تعبیر می)را شاه اقلیم هدایت یعنی حضرت علی 

 یید: نماید. به فرازهایی از چند سروده توجّه نماجام مرتضوی معرفی می

 شـــــه ولایـــــت دیـــــن آفتـــــاب اوج یقـــــین

 

ــاووش      ــلّ چ ــل کُ ــت عق ــه او راس ــه درگ ــی ک  عل

 بــوداگــر نــه جــام هــدایت بــه دســت او مــی       

 

 جهـــان ز مســـتی غفلـــت نداشـــت بهـــرة هـــوش 

ــت       ــر اس ــموم پ ــاق از س ــه آف ــر هم ــاک گ ــه ب  ج

 

 دم محبّـــت او نیســـت کـــم ز چشـــمۀ نـــوش     

 حضـــور او باطـــل  بـــی نقـــوش لـــوح یقـــین   

 

ــمۀ   ــنزلال چشــ ــی دیــ ــوش بــ  ولای او مغشــ

ــین   ــئۀ توفیـــق و بـــزم وصـــل یقـ  بـــه خلـــد نشـ

 

 نگـــاه اوســـت هـــدایت، زبـــان اوســـت ســـروش 

 (11: 2، ج 1344)بیدل،   

به  (نگاه اوست هدایت، زبان اوست سروش)شاعر در این ابیات با استفاده از صنعت تشبیه 

نوعی کلام خود را ادبی کرده است. بیدل، چندین قصیده را به منقبت اسدالله الغالب علی ابن 

ارادت قلبی و ژرف وی به ساحت مبارک نور مرآت  گر بیانابی طالب اختصاص داده است که 

ترین قصاید قلمرو فارسی خرد است قصایدی که از نظر معنوی والا و از زاویۀ هنری با مطرح

 از جمله رباعیات اوست:   (394 -393: 1388آرزو، )نماید.  مسری میدری ه

ــاش      ــدر بـ ــنتّ حیـ ــه سـ ــیّ بـ ــرد حقـ ــر مـ  گـ

 

 مســــت و مخمــــور ســــاقی کــــو ر بــــاش     

 هــــر چیــــز کــــه در حــــقّ ابــــوبکر و عمــــر  

 

ــاش     ــانبر بــ ــز فرمــ ــو نیــ ــی، تــ ــود علــ  فرمــ

 (430: 1389 )بیدل،  

مراعات نظیر زیبایی ایجاد  (کو رمست، مخمور، ساقی )های بیدل در ابیات فوق با واژه

کرده است پس همان گونه که ملاحظه شد از دیدگاه بیدل دهلوی در هر دوری از ادوار، فردی 
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وارم خُلقی از اخلاق محّمدی و مظهری از مظاهر ولایت احمدی است امّا علی بن ابی 

برترین درجات طالب، مظهر جمیع ولایت کلیّۀ محّمدی است و در بالاترین مراتب ولایت و 

پذیرد و آن  می که شرایع به شریعت حضرت ختمی مرتبت پایانچنان  همقرب است زیرا 

فرماید: بعد از من نه رسولی است و نه نبی ای، پس باید ختم اولیای محّمدی نیز  می حضرت

خاتم اولیا، باشد تا مراتب بین ولّی و ولایتِ رسولان از هم متمایز شود. چنان که گذشت 

ت ذاتاً صفتی الهی و مطلق است و ولایت نبیّ، جنبۀ حقّانی و اشتغال به حق تعالی است و ولای

نبوّت او وجهۀ خلقی دارد که توجّه نبّی به خلق است و بیگمان اوّلی اشرف از دوّمی است 

که ولایت مطلق ولیّ حمید، در انبیا و اولیا جلوه گاه  آن زیرا آن ابدی و این منقطع است. پس

گردد به همین جهت ولایت همۀ انبیا و اولیا جزئیات ولایت مطلقه است و  می د مقیدگر شو

ولایت مطلقه، مخصوص حقیقت کلُّی خاتم الانبیاست و آن حضرت صاحب ولایت کلیّۀ 

که نبوّتش در برگیرندة نبوّت تمام انبیاست. گسترة چنان  هممطلقۀ جامع جمیع ولایت است و 

ها احاطه دارد. در نتیجه باید گسترة ولایت جانشین ان  د بر تمام ولایتولایتش نیز از ازل تا اب

حضرت نیز همسال ولایت حضرت ختمی مرتبت در برگیرندة ولایت تمام اولیا و اوصیا باشد 

بالاصاله و ولایت خاتم الاولیا، بالورا هَ است.  (ص)با این تفاوت که ولایت رسول اعظم 

محقق گشت که ولایت، قیام عبد است به حقّ در حالت  اینبنا بر   (280: 1383لاهیجی، )

که بیدل نیز بدان اشارت فرمود چنان  همفنای از خودی خود، به طور کامل، پس ظهور ولایت 

در مظاهر مختلفه به حسب اختلافات استعداد و قابلیّات، مختلف است و تحققّ به اسما و 

ی بن ابی طالب که مظهر ولایت مطلقه است به صفات الهی بر وجه اجمال تواند بود امّا در عل

نماید زیرا چنان که گذشت طور اتم و اکمل، اقتباس نور ولایت از مشکات خاتم الانبیاء می

، باطن نبوّت حضرت ختمی مرتبت است که در نشئۀ نبوّت، وصف رسالت، این ولایت مطلقه

ابی طالب که مظهر ولایت مانع اظهار کمال آن بود چون باطن آن حضرت درصورت علی بن 

مطلقۀ اوست بروز و ظهور نماید، اظهار آن کمال به نحو اتم و اکمل است. و بدین سبب است 

الدّین در که امیرالمؤمنین خلافت ظاهری و باطنی را با هم جمع کرده است. شیخ اکبر محی
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ل حقّ از او فایدة آفرینش انسان کامل به صورت حقّ،آن است که افعا» گوید:این باره می

سرزند، پس هرگاه با تحکّم و میل خود بدون نبوّت و خلافت حقّ ظاهر شود، پادشاه است نه 

نه کسی که ؛  خلیفه. خلیفه کسی است که خدا او را جانشین خود بر بندگانش قرار داده است

است درجۀ  مردم او را به پا داشتند و با او بیعت کردند و وجود او را بر خود مقدمّ داشتند. این

   (104: 1392ابن عربی، )« کمال  انسان.
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 نتیجه 

های نبوّت و رسالت و ولایت و رابطۀ آن با انسان با توجّه به بررسی و تحقیق در میان واژه

های اسرار نبوت و ولایت از منظر قرآن و عرفان در شعر کامل و تحلیل زیباشناختی آموزه

 ترین آنها به شرح زیر است:  یابیم که مهمبیدل به چند نکتۀ مهم دست می

بیدل با استفاده از هنر زیباشناختی از جمله تشبیه بلیغ )صهبای علم، دریای علم( و  ـ1

گمان این نوع از  استعاره )شاه ولایت( موجب برخورداری از غنای ادبی شده است و بی

ولایت، باطن نبوّت مطلقه و در  آید و این می ولایت، عالیترین درجه و مرتبه از ولایت به شمار

بردارندة کمالات آن حضرت است و موسوم است به ولایت مطلقه. پس مبانی نظری ولایت و 

واکاوی آن در قلمرو معرفت عارفانه، معطوف به فهم حقیقت انسان کامل است و حقیقت 

وجود  انسان کامل در اندیشۀ بیدل چیزی جز حقیقت محمدّیه نیست و غرد از آفرینش نیز

 گیرد.مبارک ختمی مرتبت است که به طور کُلّی تمام انبیاء و اولیاء را در برمی

داند که از درسگاه  ای از اشعار خود، ، نبوّت و ولایت را دو مضمونی میبیدل در قطعه ـ2

اش خواهد رمز اتّصال این دو مضمون را ترسیم نماید. اندیشهکه میگاه  آن کُنْ، گلُ کرده است.

نماید.  بیدل نیز  ارایهخواهد نسبت کثرت و وحدت را گردد که گویا میای مصوّر میگونه به

چون دیگر اقرانش این مراتب منیع یعنی اتحّاد ولایت و نبوّت و یکی بودن نور مصطفوی و 

کشد نبیّ و ولیّ را به نحوی بدیع با کاربرد تلمیحات ملیح به تصویر می خونی هممرتضوی و 

عمق فکری و توانایی سخنوری این عارف شاعر است زیرا بر اصحاب ادب  گر بیانود و این خ

های پوشیده نیست که هر قدر سخنور بتواند اساس شعرش را بر جنبۀ رمزی تلمیحات و آرایه

 گردد.دقیق ادبی مبتنی سازد به همان اندازه جنبۀ هنری کلامش عمیق و بالنده می

روایات و احادیث اسرار نبوّت در خور ولایت را که جدای از ابوالمعانی، با توجّه به ـ 3

یکدیگر نیستند و لایزال در مزاج اعیان ساری و در محیط امکان جاری هستند با اشاراتی 

 (ع)علی  ـکه گذشت  گونه همان ـکند و با چنین نگاهی داری میادیبانه و بینشی عارفانه، آیینه

ند یعنی بنابر باور او ولایت نبوی فیض بخش جام دانمی (ص)را چیزی جز نفس پیامبر 
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نیز دلیل خدا بر  (ع)عین مقصود است علی  (ص)که رسول اکرم  چنانی هممرتضوی است و 

 آفرینش عالم است. 

بیدل با  های غریب است.شعر بیدل سرشار از فنون شعری، تنوع تصاویر و استعاره ـ4

چنان والا و منیع  ناب جایگاه ولی )علی ]ع[( را آن ای بسیار زیبا و برگرفته از ادبیاّتکنایه

سار نشان داده است. بیدل بر این باور است که  معرفی نموده که جهان را در برابر ایشان شرم

گاه فرو  و نور کمالش دچار زوال نگردد و  اگر خورشید نیز از ساغر اعتدال جامی کشد هیچ

 گردد.گاه به اسرار تحقیق، واصل نمی گمان هر کسی که از عدل بیگانه باشد هیچ بی
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 منابع و مآخذ

 قرآن کریمعت 1

 ع1383 ،، انتشارات آستان قدسعطایی رضا ترجمه محمد عتذكره الخواص عابو جوزیت 2

محمود محمود  ترجمه دکتر ول بابا سعیدی، وردآورندهد عنسان كاملاع اتدیّوابو عربی، محیت 3

 ع1392 ،جامی غراب، تهراند

مرکز انتشارات دفتر قمد  عشرح مقدمۀ قیصري بر فصوص الحکم عاتدیّو آشتیانی، سیّد جالت 4

 ع1375 ،تبلیغات اسامی حوزه علمیّه

، 2به تصحیح خاتد محمد خسته و دیگران، ج  عكلیاتع بیدل دهلوی، عبداتدادر بو عبداتخات ت 5

 ع1344 ،انکابلد ریاس  داراتتأتیف وزارت علوم افغانست

 ،تصحیح اکبر بهداروند، تهراند انتشارات نگاه .شعله آواز تتتتتتتتت، تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت عت 6

 ع1388

تصحیح و مددمه اکبر بهداروند، تهراند انتشارات  عرباعیات تتتتتتتتت، تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت عت 7

 ع1389 ،نگاه، چاپ دوم

، تصحیح اکبر بهداروند، چاپخانه )غزلیات( دیوان بیدل دهلويتتتتتتتتت، تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ع ت 8

 ع1392 ،مروی، تهراند انتشارات نگاه، چاپ سوم

تهراند نشر هستی  عتجلّی قرآن و معارف اسلامی در اشعار بیدل دهلوي عجشنی آرانی، ماشااللهت 9

 ع1383 ،نما، چاپ اول

 ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی عممدالهمم در شرح فصوص الحکم عآملی، حسوزاده  حسوت 10

 ع1394

تصحیح و اهتمام  . شرح گلشن راز محمود شبستري ... عخراسانی سبزواری، محمد ابراهیمت 11

 ع1390 ،حسو مدرسی، مشهدد پاپلی

 ع1366 ،تهراند نشر آواه عهاشاعر آیینه عشفیعی کدکنی، محمدرضات 12

تهراند داراتمکتب  عهاي پیشاور در دفاع از حریم تشیع شب عازی، سلطان اتواعظیوشیرت 13

 ع1348 ،الاسامیه

د پژوهشگاه علوم و قم ع(ره)انسان كامل از نگاه امام خمینی  عطادقی ارزوانی، محمدامیوت 14

 ع1388 ،فرهنگ اسامی قم

 ،تهراند انتشارات سوره مهرع انسان كامل از دیدگاه بیدل و حافظ ۀمقایس عآرزو ،عبداتغفورت 15

 ع1388
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 ع1366 ،تهراند چاپخانه سپهر، چاپ چهارم عاحادیث مثنوي عاتزمان ، بدیعفر فروزانت 16

 ،ترجمۀ رساته قره اتعیون ععع، مترجمد رضا جلیلی عسراپرده اسرار عفیض کاشانی، مامحسوت 17

 ع1392

تصحیح و توضیح خاتدی و  عمفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز عاتدیّو محمّد لاهیجی، شمست 18

 ع 1383 ،انتشارات زوّار دععع، تهران

 ع1389 ،(2)زندوی و مرگ در نگاه مولانا  عمقالۀ تفکر در مثنوي عزاده، رضا منصورت 19

 ع(السلام علیه)رسالۀ السبعین فی فضائل امیرالمؤمنین علی  عهمدانی شافعی، میرسیّدعلیت 20

 ع1375 ،ترجمه و شر  محمّد یوسف نیرّی، شیرازد انتشارات نوید


